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 نوع مقاله:  

 مقاله پژوهشی

اساسی داشته است. قافیه از روزگاران گذشته تاکنون در شعر فارسی اهمیتی 

تر از وزن قافیه را یکی از ارکان اساسی شعر، حتی مهم شمس قیس رازی

پدر شعر نو فارسی با وجود انقلابی که در فرم و صورت  شمارد، نیما یوشیجمی

معتقد  شمرد وشعر فارسی پدید آورد، همچنان قافیه را رکنی اساسی در شعر می

سقف و در است. قافیه علمی است که در آن موسیقی یقافیه، خانه ببود شعر بی

های گیرد و از حروف قافیه، حرکات قافیه و عیبکناری شعر مورد بحث قرار می

 175 – 100احمد فراهیدی ] فراهی[ )بار خلیل ابنشود. نخستینقافیه بحث می

ز عد را تدوین کرد. احمدشاملو که اق( که واضع علم عروض نیز بود، این قوا

سرود دربارۀ قافیه سرآمدان شعر سپید است و خود شعر بی وزن و قافیه می

اندازه زیباست، اگر تصنعی و زورکی نباشد به اتفاق مفهوم گوید: »قافیه بیمی

تحلیلی و با استفاده -کند.« در این پژوهش که به روش توصیفیکمک شایانی می

ی کاربرد قافیه در شعر نو یا ای صورت گرفته دربارۀ چگونگخانهاز منابع کتاب

 نیمایی بحث خواهد شد.
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 . مقدمه1

بیتی  است که در شعر سنتی غالبا »هرهای اساسی شعر سنتی با شعر نو آن یکی از تفاوت

ای شمرده شود. آنچه این واحدهای مستقل تواند واحد جداگانهای خود استقلال دارد و میبر

پردازان بزرگ قافیه و ردیف و در برخی اشعار سخن ةدهد حلقرا به ظاهر به هم پیوند می

ها، ی مواجه هستیم. کلمهاما در شعر نو با کل واحد (129: 1385)ترابی،معنی است.«  ةرشت

تناسب این واحدها  ای شعر نو هیچ یک استقلال ندارند و شعر از هماهنگی وسطرها و بنده

کند، اما در قیاس با ین تناسب و هماهنگی گاهی قافیه هم نقش ایفا میا شود. درساخته می

ساخت شعر نو  ل است، درئای قاجایگاه ثابت و از پیش تعیین شده شعر سنتی که برای قافیه

ای برای قافیه وجود ندارد. این احساس شاعرانه و پیش تعیین شده مکان و جایگاه ثابت و از

درک شاعر از ساخت و فرم شعر است که وجود یا نبود قافیه و جایگاه آن را در ساخت شعر 

بخواهی و کند. به عبارت دیگر حضور قافیه و جایگاه آن در شعر نو دلمشخص می

بر خلاف   -تواندناپذیر است و جایگاه آن مییبینناپذیر است. نفس حضور قافیه پیشیبینپیش

رو ظهور و بروز قافیه در  ینا از باشد. آن در آغاز، وسط و آخر شعر و بندهای –شعر سنتی 

های گوناگون دارد. گاهی شاعر به تناسب نیازی که به استخدام قافیه نو اشکال و فرم شعر

 گیرد.قدما بهره می ۀقافیه به شیودارد، از 
 

 بیان مساله و سوالات پژوهش  .1-1

این پژوهش به دنبال پاسخی مناسب برای این سوال است که  قافیه در اشعار نیمایی وجود 

دارد یا نه؟ اگر وجود دارد جایگاه آن چیست و همچنین به وجود ردیف نیز در اشعار شاعران 

 نیمایی اشاره خواهد داشت. 
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2
مندان شعر و نظم را از چگونگی کاربرد ژوهش حاضر آن است که دانشجویان و علاقهاهمیت پ

تواند آغازی خوب برای محققین در مورد شناخت دهد و میقافیه در اشعار نیمایی آگاهی می

چگونگی قافیه در اشعار قافیه در شعر نیمایی باشد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و 

ن بررسی دیدگاه شاعران معاصر در مورد قافیه و شناخت جایگاه نیمایی است و هدف فرعی آ

 ردیف در اشعار نیمایی
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 . پیشینة پژوهش 1-3

 نیماکند که «مطرح میقافیه حذف آزمایش و نیما مستزادهای( در »1398) مقدم علیائی

 و بیاتا ترتیب در گاه و ساخته مثنوی قالب در غالباًای مبتکرانه به شیوه را خود مستزادهای

 قالب در نیما اندازۀ به شاعری هیچکند که . همچنین اشاره میدارد قافیه الگوی هامصراع

 آزمایش برای دیگر مجالی قافیه، کردنحذف با خود مستزادهای در نیما. ندارد مستزاد مثنوی

 او مشابه هایتجربه کنار در آزمایش این و یافته شعر موسیقایی عنصر این دربارۀ خود نظریّة

 آن در که است کرده فراهم او ابداعی قالب برای مناسبی زمینة سنّتی هایقالب سایر در

 دلیل به نیما مستزادهای برخی حال،این با. شودنمی ختم قافیه به ضرورتاً هابیت و سطرها

 مصحّحانِ برخی آنجاکه تا نشده شمرده مستزاد مصداق ظاهراً قالب، این در او هاینوآوری

 اند؛کرده منتشر قالب این مناسب سطربندی بدون را او مستزادهای از بعضی او، یشعرها

 پژوهشگران برخی حتیّ و شعرش مخاطبان بر نیما مستزادسازی کارنامة از بخشی روازاین

 نیما شعر در قافیه و وزن جایگاه( در »1384) دستغیب .است مانده پوشیده معاصر شعر

بحر در شعر  کیو از زحافات متفاوت  زندیاز قواعد سر باز م امینکند که « اشاره مییوشیج

کارانه محافظه هیبا قاف یول رد،یگیرا کوتاه و بلند م عیمصار یبا آن که عشق زیو ن دیجویسود م

 دیقواعد عروض با د،یگویم مایاست. ن بهرهیدر شعر او از استقلال ب هیو قاف کندیبرخورد م

آن  دیبه دست ندهد، توسعه بحور و قواعد جد شتریب لیرز افاعک طیشود که  انیساده ب

ممکن است اشعار  جهیکه در نت گرددیم ییاشعار موزون با اشعار هجا قیموجب تجربه و تطب

 ینوع شعر کنون نیاست، ازا یقیبه موس یکه متک یدرام شعر یکه برا دیبه وجود آ ییهجا

که قوت  شودیم نیباعث ا ب،یقواعد و مواد ترک نبودسهل و ساده زیتر است و نرساتر و آسان

شعر  یها( در »مدل1384عصاره ) و پروراندن موضوع متوجه شود. لیبه تخ شتریطبع شاعر ب

پژوهش نموده و  هیتوجه به کارکرد قاف با ییمایخلق شعر ن یچگونگ نییدر مورد تع «ییماین

)!( تاکنون ضوابط  امدهین ایمقاله آمده و  نیکه در ا یلیبه دلا گرفته است که متأسفانه جهینت

داشته  یجنبة ذوق شتریشده ب همورد گفت نیدر ا زینگرفته و آنچه ن ینضج درست ییماین ةیقاف

دانسته  یکلام در شعر فارس یقیحفظ موس یبرا هیبه استفاده از قاف بندیرا پا ماین زیاست و ن

 ه،یو قاف وزنیآورده که شعر ب ما«ین شعر دارباشیزنگ ب هی( در »قاف1379) ییمرتضا است.

و  لیبه تحل ییمایدر شعر نو ن ژهیبو هیو با در نظر گرفتن نقش مهم قاف هاستیمیشعر قد

را صرفا  هیقاف یشناسجمال یچون گذشتگان مبنا مایپرداخته و معتقد است ن هیقاف یبررس

لمه متفاوت در وزن و دو ک یبلکه معتقد است حت داند،یمربوط نم نآ ییقایبه جنبه موس

های متعدد این موارد و نمونه داشته باشد و چون آن عمل کنند.را  هیقاف ریتأث توانندیحروف م
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اند اما تا کنون پژوهشی که بررسی های ان در شعرنیمایی پرداختهدیگر به بررسی قافیه و نمونه

 د، صورت نگرفته است.قافیه در شعر نیمایی شاعران ایرانی و افغانستانی توجه کرده باش
 

 پردازش تحلیلی موضوع. 2

 قافیه از دید شاعران معاصر. 2-1

: نویسدقافیه می ۀاند. چنانکه نیمایوشیج دربارلئشاعران نوپرداز برای قافیه اهمیت زیادی قا

استخوان است... قافیه، مثل آدم بیشعر بی ،اگر قافیه نباشد چه خواهد بود؟ حباب توخالی»

 (70: 1368)نیمایوشیج، ی در قافیه سازی است...« هنر شاعر

اما ضوابط قافیه در شعر نو، نضج درستی نگرفته است و آنچه درین مورد گفته شده است،     

نیما در مورد ضابطة قافیه در شعر نو ( 191: 1376کدکنی، )شفیعیبیشتر جنبة ذوقی دارد. 

مطلب عوض شد و جملة دیگری به روی  گوید: »قافیه مقید به جملة خود است. همین کهمی

 (71: 1368)نیمایوشیج، خورد.« ه به آن نمیکار آمد، قافی

به گفتة نیما »قافیه در نزد قدما بر طبق یک تمایل موزیکی بوده، یعنی عبارت بوده است     

گفتند، یعنی »ضربِ مساوی با از تکرار »فعلِ آخرِ عروضیِ شعر« چنانکه به آن ضریب می

شود و موزیک به مطلب داده می بندی است کهسابق« قافیه به نظر من زیبایی و طرحضرب 

به عبارت دیگر،  –به هرحال با عوض شدن مطلب )همان( کند.« کلام طبیعی را درست می

 در هر بند )پاراگراف( قافیه باید عوض شود.

بروز شعر نیمایی است. زیرا  گذاردامروزه آنچه انگیزۀ بحث در باب قافیه را برای ما باز می    

جدید توانسته است، ساختار اصلی قافیه در شعر را به خوبی نمایان سازد نیما با آفرینش شعر 

اگر قافیه نباشد، چه خواهد بود؟ حباب  گوید:و خود کاملاً به این امر واقف است، آنجا که می

در شعر  سی توجه کرده، آن راتوخالی. بنابرین اولین کسی که به قافیه به عنوان یک اصل اسا

های های کلام وارد کرده است، نیماست که خود بعدها در طی نوشتهخود با چشمداشت نیاز

گوناگون به بحث و گفتگو در باب آن پرداخته است. پس ضرورت بحث در باب قافیه در شعر 

خشد بر تواند به تکامل موسیقایی کلام قدرت بنیمایی )معاصر( به عنوان عنصری که می

شود تا قافیه از جوانب گوناگون در سعی می پژوهش ینا ین رو درا همگان روشن است. از

 شعر نیمایی روشن گردد.

در آغاز برای آنکه با شگردهای شعر نیمایی آشنایی حاصل شود باید گفت که وزن شعر     

 ه و بلند هستند ازها کوتادانیم در اشعار نیمایی مصراعنیمایی، وزن عروصی است، چنانکه می

یا ارکان یک مصراع با مصراع بعد مساوی نیست. کوتاهی و بلندی  تعداد هجاها رو غالباً ینا
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ها که تنها فرق آشکار بین شعر سنتی و نیمایی است در ادبیات دری سابقه دارد که مصراع

ایی شگردهای البته قافیه و عروض نیم ،توانیمها دیده میها، مستزادها و مسمطدر بحر طویل

 د:دهموارد مهم آن برشمرده و توضیح میخاص خود را دارد که 

برای اینکه خواننده یا شنونده، پایان مصراع را احساس کند، باید در آخر مصراع یک یا  -    

حرف ساکن اضافه بر وزن بیاورد و یا مصراع را در رکن غیر سالم )مزاحف( تمام کند و در 

بگذارد و مصراع دیگر را آغاز شه و احساسش تمام شد، نقطة درنگ هرجای مصراع که اندی

 نماید و برای پُر کردن بقیة وزن شعر در بحر منتخب کلمات زاید ننشاند و حرف زاید نیاورد.

 اگر رکن آخر سالم بود، بهتر است که در آنجا از قافیه استفاده شود. -    

نی پایان عر نو تبدیل به بحر طویل شود، یعشود که شعدم توجه به این نکات سبب می -    

 ها احساس نشود و ارکان مصاریع پُشت سرهم خوانده شود.مصراع

 ها به همین منظور است. آغاز مجدو وزن آغاز مصراع نوین است.زیر هم نوشتن مصراع -    

یده را های معنوی نوع غزل یا مثنوی یا قصدر شعر نو هرچند از حیث محتوا و دارندگی -    

از حیث صوری هرشعر نو استقلال شکل و فورم خود را دارد و اند، ولی از هم جدا کرده

 گذاری کرد.توان  آن را با انواع شعر )از لحاظ شکل( در قدیم نامنمی

باشد که در حقیقت حد تامی در شعر عروضی کلاسیک ما واحد شعری یک بیت می -    

مایی واحد شعر را یک د و قوانین. ولی در شعر معاصر نیاست برای تعاریف شعری در آن قواع

 توان برای آن حدی در نظر گرفت.دهد و نمییا مجموع چند مصراع تشکیل می

از حیث شکل و صورت، ساختمان شعر کلاسیک زبان فارسی دری دارای انواع معین و  -    

ت و هر شعر در روش باشد که در شعر نیمایی این حد و حدود از هم شکسته اسمحدود می

 فورم ویژۀ خود را دارد.معاصر صورت و 

ها، ممکن است یک مصراع بر ارکان سالم در شعر نیمایی، در اثر آزادی در طول مصراع -    

و مصراع دیگر بر زحاف آن رکن تنظیم شده باشد. آنچه را که در شعر نیمایی نباید فراموش 

وم خاصی ست که یک شعر را در کلیت خود مفهارتباط معنوی جملات و بندها کرد، اولاً

کند بخشد و مانند تابلویی است که نقاش از مجموع آن هدف و سخن خاصی را بازگو میمی

ها با نوعی هارمونی و آهنگ همدیگر را به جملات  و مصراع خواسته است بگوید؛ ثانیاًو یا می

اندیشد ن این پیوند، تدابیری میکشند و در بعضی جاها شاعر برای محکم کرددنبال خود می

هایی دار و یا تکرار ردیفکه از جملة آن تدابیر، تکرار یک جمله  یا آوردن کلمات مکرر قافیه

 کنند.تر و بلندتر تکرار مینو زنده است که آن هارمونی و آهنگ خاص را دوباره و از
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را  هاشده است، اشارهاین پارچه شعر نیما یوشیج که در بحر هزج محذوف نیمایی سروده 

 سازد:میتر روشن

گیرند که می /(1)ترا من چشم در راهم شبا هنگام  /ترا من چشم در راهم /ترا من چشم در راهم    

ترا من چشم در  /(3)وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم /(2)در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی

در آن نوبت که بندد دست  /(5)ا چون مُرده ماران خفتگانندشباهنگام، در آندم که برجا درّه ه /(4)راهم.

 ترا من چشم در راهم. /(7)کاهمگَرَم یاد آوری یانه، من از یادت نمی /(6)نیلوفر به پای سرو کوهی دام

 دهیم:ها را توضیح میاشاره    

 آوردن ساکن اضافه )م( در آخر رکن .1

 آوردن رکن مزاحف )فعولن( .2

 ولن(آوردن رکن مزاحف )فع .3

 سالمآوردن قافیه در رکن  .4

 آوردن رکن مزاحف )د( در اخیر .5

 آوردن حرف ساکن )م( که اضافه بر وزن است .6

 (165: 1398)قیوم، آوردن قافیه در رکن سالم.  .7

 

 ها در شعر نو. نمود قافیه2-2
 مهتاب    

 مهتابتراود می

 شبتاب درخشدمی

 نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک

 چند غم این خفتة

 .شکندترم میخواب در چشم 
***         

 سحرنگران بامن استاده     
 صبح می خواهد ازمن

 خبرکز مبارک دم او آورم این قوم بجان باخته را بلکه 

 در جگر خاری لیکن

 سفرم می شکند.از رۀ این 
***         
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 نازک آرای تن ساق گلی    

 که به جانش کشتم

 و به جان دادمش آب

 شکندبرم میا به ای دریغ
***        

 سایممیها دست    

 بگشایمتا دری 

 پایممیبر عبث 

 که به در کس آید

 شاندر و دیوار بهم ریخته

 شکندسرم می بر 
***        

  مهتابتراود می    

 شبتابدرخشد می

 مانده پای آبله از راه دراز

 بر دم دهکده مردی تنها

 کوله بارش بر دوش

 گوید با خود:ر، میدست او بر د

 غم این خفتة چند

 (664: 1383، )نیما یوشیج شکند.ترم میخواب در چشم 

 دیدنیک پنجره برای     

 شنیدنیک پنجره برای 

 یک پنجره که مثل حلقه چاهی

 (104: 1378رسد.... )فرخزاد، در انتهای خود به قلب زمین می

هتاب و شبتاب« در شعر نیما و »دیدن و شنیدن« مافیه شدن »شود قمشاهده میچنان که     

 در شعر فروغ با شیوۀ قدما تفاوتی ندارد.

در شعر »مهتاب« نیما، برای زیبایی و آراستن بیان و بخاطر تآثر و نظم و انسجام بیشتر،     

ندها و اصلی در آخر ب ةازین وسیله، یعنی قافیه نیز استفاده شده است و شبیه به مسمط قافی

شکند« میدر کلمات: ترم، سفرم، ببرم، و سر انجام باز تکرار ترم رعایت شده است و پس از آن »

  -آمده که ردیف شعر است و نیز در هر بند قوافی دیگر هم وجود دارد مثل: مهتاب، شبتاب 

 نج بند.پایم. فرم هم مسمط مانندی است در پسایم، بگشایم، میمی –سحر، خبر 
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 ةدلپذیری که بیشتر شایستنظر محتوا و مطلب هم، شعر بسیار لطیف و زیباست، با الهاماز     

تردید و اضطراب و نگرانی و حسرت و اندوه شاعر شعر است. با بیان کنایی و استعاری، 

را در آستانة راهی که مردد است در آن قدم بگذارد یا نه و در برابر کاخی فرو ریخته 

 (104: 1369)ثالث، دهد.... غم، نشان میبی می خواب آلوده وو مرد

 دیگر ازین دست شعر را که قافیه در آن کاربردی روشن دارد از استاد واصف باختری ةنمون    

 خوانیم:می
 اشک بزرگر    

 شامگاهان که به گلزار سپهر

 شده بودگل مهتاب شگوفان 

 بدانگونه فریبا زشفقآسمان بود 

  جام کبودر از بادۀ گلرنگ شود که پ
***        

 روزانة خویشخسته از کار ملال آور     
 با قد خم شده بر زیگرپیر

 خانة خویشبود پویان به رۀ 

 خروشو بر لبش نقش سکوت و به دلش جوش 

 روستایی پسری از پی او بود روان

 دوشجامة ژنده به تن بار گرانی بر 
***        

 تاریکی کمرنگ غروبناگهان در دل     

 چشم برزیگر شبگرد به کاخی افتاد

 بلند که از آن زمزمة عشق و هوس بود

 ویرانة خویشیادش آمد چو ز 

 نژند خاطرش شد ز غم و درد

 به پسر گفت که این حاصل رنج من و توست

 مآراکه در آن خفته توانگر 

 لیک ما و تو پی لقمة نان

 .شامدر گدازیم سحرگه تا 
***        

 پر شد از بادۀ اشک    

  اندودشساغر دیدۀ درد 
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 دلش از درد تپید

 غبار آلودشتیره شد راه به چشمان 
***        

 خبر از غم برزیگر پیربی    

 در گلستان فلک

 شده بودگل مهتاب شگوفان 

 فریبا ز شفقآسمان بود بدانگونه 

 (91 :1395)باختری، واصف، . جام کبودکه پر از بادۀ گلرنگ شود 

ین شعر سوای آنکه وزن عروضی کاملاً به کار گرفته شده است، قافیه هم جایگاه خاص ا در    

ور است. قافیه در آخر بندها و روست که شعر از استحکام کامل بهره ینا خود را داشته و از

 و بار دگر در کلمات شده بود و کبود رعایت شده و نیز در هر بند قوافی کبود، بوددر کلمات، 

،  کبودو  بودشده  –آلودشو  ندودشا –شامو آرام  –نژند و بلند –دوشو  خروشدیگر مانند: 

 اند. با شایستگی جایگاه خود را باز یافته ویرانهو  خانه

با علامت مشخص شده است و  هاها و ردیفدر شعر واصف باختری جایگاه قافیه    

 بینیم:نی میاین نمونه را در شعری از لطیف پدرام نیز به روش
 اندوه    

 بادازین برف، ازین 

 بیداد ازین پنجة

 –فروگشته قد سرو، فروخته کرک 

 بانگی نه برخاست

 شمشادو برداشت ترک، شاخة 

 ازین ابر

 تاراجازین ابر سیه لشکر 

 دمن و دشت فرو برزده خرگاه به کوی و

 دیباج؛به فرشی همه 

 دلگیر،شبق خسته و 

 شبگیر.تهی لانة 

 باد،ف، ازین ازین بر

 بیداد،ازین پنجة 

 گلزار نه گل مانده نه

 رخسارنه آن شعلة 
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 (65: 1366. )پدرام، دلدار که ماننده شود با گل سرخی که دیگر نیست به گیسوی برافشاندۀ 

مکفوف مقصور نیمایی سروده شده است،کلمات »باد، بیداد و ین شعر که در بحر هزج ا در    

د« روی و »دلگیر، شبگیر« کلمات قافیه و حرف »ر« روی آن است ها و حرف »شمشاد« قافیه

ها »ر« حرف ها و »د« حرف روی و »گلزار، رخسار و دلدار« قافیهو بار دگر »باد و بیداد« قافیه

 روی آن است. 

دانند از جمله وقتی که شعر حاوی مطالب مواردی نیز قافیه را لازم نمیاز طرفی در     

 امری و دعایی دارد.ةای جداگانه است، یا جنبهپراکنده  و وصف
 از تهی سرشار    

 ها جاریستجویبار لحظه

 چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند سنگ

 منشناسم دوستان و دشمنان را می

 دارما دوست میزنده گی ر

 دشمنمرگ را 

 دارممن دوستی -وای اما با که باید گفت این؟ 

 بردنباید از او التجا که به دشمن 

 جویبار لحظه ها جاری ... ) ثالث، ( 

های گذران )سه خط اول( شاعر از آوردن قافیه صرف نظر کرده است اما در قسمت    

 های بعدی دارای قافیه است.قسمت

های شعر کلاسیک را ندارد و شاعر خود را اسیر حال در شعر نو، قافیه محدودیتبه هر     

 آید.دار میازد بلکه در هر مطلب دو یا چند مصرع قافیهسقافیه نمی
 مهتابدختری خوابیده در     

 آب چون گل نیلوفری در

 بیندمیخواب 

 دلدارشبیند که بیمار است خواب می

 یمارشب وین سیه رویا شکیب از چشم

 (97: 1360، . )سایه، هوشنگ ابتهاجمی چیندباز 

دهد تا قافیه را در محل مناسب قرار گاهی حضور ردیف به شاعر فرصت و آزادی عمل می    

 دهد.
 پادشاه فتح    

 است مُردهپادشاه فتح 
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 اش بر لبخنده

 اش در دلآرزوی خسته

 (639: 1383، . )نیما یوشیجستا افسُردهچون گل بی آب ک
 

ها و )هـ( حرف روی است و کلمة )است( مه های )مرده و افسرده( قافیهدرین شعر کل    

 ردیف آن.
 سرود کوهسار    

 کوهشب اندر دامن 

 انبوهدرختان سبز و 

 -فشانیستاره روشن و مهتاب در پرتو 

 جوانیشب عشق و 

 گلمیان سبزه و 

 بلبلگاه نشیمن

 -آسمانیز دور آید صدایی چون سروش 

 شبانیهای زنی

 وهسارانکفراز 

 غزالانقدمگاه 

 -فشانیقدمگاه غزالان را کنم گوهر 

 ارغوانیز اشک 

 نم نمببارد ابر 

 کم کمبلرزد شاخ 

 -حکمرانینباشد جز طبیعت هیچ کس را 

 شاد مانیبه غیر از 

 باهممن و تو هردو 

 خرمنشسته شاد و 

 _نهانیمن از دل با تو اندر گفتگوهای 

 مهربانیتو گرم 

 برایتبچینم گل 

 پایتریزم پیش ب

 -ارغوانیحمایل سازمت از لاله های 
 (530: 1389)خلیلی،  رمانیچو یاقوت 
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خلیلی با شعر سرود کوهسار در شمار پیش گامان سبک نیمایی افغانستان به لله خلیل     

شود که نمایش رود. در »سرود کهسار« حضور پر رنگ قافیه در سراپای شعر دیده میشمار می

 .داده شده است

تر رازق رویین به چگونگی قافیه و ردیف در قالب شعر نیمایی توجه کدر شعر پایین از د    

 نماییم:
 های قرنآیه    

 موزونشعر ناموزون یا 

 حرفی از این نیست

 راز غربت بار یک تردید

 محزونگریة اندوهگین کودکی 

 لحظة پدرود با مادر

 شور شادی بخش یک نجوا

 دیدارخندۀ از شوق یک 

 پندارگریة در سوگ یک 

 گی در مرز یک احساسانهدام زنده

 خواهش یک لحظه تنهایی

 (76: 1384. )رویین، های شعر قرن ماستآیه

های قرن که در بحر رمل مجحوف نیمایی سروده شده است، کلماتِ »موزون« در شعر آیه    

و قافیه مناسب  »محزون« »دیدار« و »پندار« کلمات قافیه و حرف »ر« روی آن است. وزن

 احساس و اندیشة شاعر را به خوبی باز تاب داده است.
 تند باد یاس    

 تندباد یاساز 

 در دخمة شکسته و تاریک قلب من

 آرزو خاموش گشت شعلة لرزان 

       *** 

 گشود اندوه پر    

 این جغد سالخورده پس از دیرگاه باز

 فروآمد به آشیانة ویرانه اش 

       *** 

 اکنون سکوت مرگ    

 افگنده سایه بر دل تاریک و سرد من
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 رو بروپیک عبوس نیستی افتاده 

        *** 

 در این دم پسین    

 در این سکوت ژرف و درین ظلمت گران

 هیچ سوناید به چشم نور امیدی ز 

        *** 

 اما هنوز هم    

 از لای تیره گی غم انگیز و مرگبار

 (45: 1341)فارانی،  او. سیاهچشمک زند ستارۀ چشم 

 

 سروری    

 بیکران در زیر سقف آبی این بحر

 آسمانیعنی که 

 صدها هزار سال بشر بود چون اسیر

 های آدمیپندار ها و بلهوسی

 کآسمانپنداشت 

 جاودان.جسمیست نقره یین و بهشتیست 

 لیکن چراغ علم و عمل بود همرهش

 آخر به خنده گفت:

 ا نیم.هدیگر اسیر جادوی افسانه

 ناگهانگی یکروز در گیر و دار زنده

 غرید راکتی

 آسمان بگشاد کار و سعی بشر راه

 دانست آدمی که فلک سقف بسته نیست

 توان،یعنی که می

 ( 54: 1362با علم و کار بر زبر مهر سروری. )سلیمان لایق، 

 

 تو ای ماهی!    

 !زیباییتو ای سمبول 

 دریاییو تو ای دخت خوش ترکیب 

 زاای موج آزموده در دل قاموس توفان تو 
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 دریاتو ای خوش زیست و نا آرام در هنگامة 

  همتا!تو ای در عشق، بی 
 !زیبایی تو ای سمبول

 !ماهی تو ای
 ورزیتو که با قلب پاکت با خروش موج قلزم عشق می

 ترس و هراس از صخرۀ کوه پیکر دریاتو بی

 ،آمیزی در هاتوفانبه 
 ،یزیآوا در هطغیانبه 

 قاموس هنگامةبار در زهی زیست سعادت
 (67: 1372)قیوم، ... اقیانوس زهی بر عشق ورزیدن، با امواج

 

 . جایگاه ردیف در شعر نو  3. 2

در شعر نو نیمایی ردیف مانند شعر سنتی پیرو قافیه، همراه آن و اختیاری است. اگر شاعری 

نمونة از کار برد درخدمت قافیه خواهد بود. آید و شک بعد از قافیه میاز آن استفاده کند بی

 توان دید:ردیف را در این بخش از قاصدک سرودۀ اخوان ثالث می
 ولی آخر...ای وای.. –قاصدک! هان     

 راستی آیا رفتی با باد؟

 با تو ام آی کجا رفتی آی...

 ؟هست هنوزراستی آیا خبری 

 مانده خاکستر گرمی جایی

 (90: 1370؟ ) ثالث، هست هنوزخردک شرری  –بندم طمع شعله نمی  -در اجاقی

گیریم تا به شکل درست آن به میجایگاه ردیف را در شعر نیمایی شاعران دیگر نیز پی    

 فهم مطلب برسیم:
 همسایه جان من!    

 گویمت،یک حرف 

 :گویمتیک حرفِ پاک و روشن و بی پرده 

 ...نیستیم!سایه هم

   نیستیم!...پایه هم

       *** 

 در سایة تو عشق،    

 ها،در سایة تو عشق به پیوند قلب
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 ها،پیوند دست

 خویش را،هر روز کاخِ هستی دنیای 

 نهد، طرح دیگر

 کلک زمانه بر در و دیوار آن کشد:

 خویش را.تصویر عشق و مستی فردای 

 در سایة تو عشق،

 در سایة تو عشق به انسان قهرمان:

 ه آرزو،هستی بگرمی دهد به هستی و 

 مستی به هایهو.

       *** 

 در سایة تو عشق،    

 در سایة تو عشق به آزاده زیستن،

 رستن ز بند خویش و شکستن طلیسم غیر،

 گی،تحقیر بنده

 گیست.درس نخست طفل دبستان زنده

 در سایة تو عشق،

 در سایة تو عشق به فردای آدمی:

 گهوارۀ طلایی خویش خویش را

  مامِ مهربان ی مهینچون مهد آرزو
 دهد تکان.خوش می

       *** 

 اما شنو زمن:    

 همسایه، جانِ من!

 من: گی سایة اندوهباردر تیره

 از عشق،

 گی،از عشق بیکرانه به خورشید زنده

 های ترد،از سبزه

 از لاله های سرخ،

 نقشی نمانده است.

 درسایة من عشق به نور و به روشنی،

 ه ایمنی:مهر و بدر سایة من عشق به 
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 چون شمع نیم سوخته در رهگذار باد،

 خاموش و بی فروغ،

 در خود خزیده است.

        *** 

 در سایة من هستی انسان بارور،    

 گر،انسان رخنه

 تاز و جهانساز و رهگشا:انسان پیش

 از پا فتاده است.

 در خاکریز سایة دیوار شومِ من،

 آنجا که جز لجن نپراگند روزگار:

 شخوارهای لاگس

 گان،بر نعش استخوانی از پا فتاده

 کشند.هی زوزه می

 آرزوی من،های هستی بیدر سایه

 گور قهرمانی انسان پرتوان: بر

 گی و خموشی و انزوا،سردی و تیره

 دامن کشیده است.

 همسایه، جان من!

 دیدی؟

 نیستیم،چه روشن است که همسایه 

 (49: 1365)بارق شفیعی،  نیستیم.هم پایه 

این شعر که در بحر عروضی مضارع اخرب مکفوف محذوف یا مقصور نیمایی سروده شده     

 و بعد دوباره ردیف خویش را، نیستیم ،گویمتهایی چون: است با داشتن قوافی و ردیف
 از موسیقی سرشار است. نیستیم

ردیف خیلی سرایان مشهور است، قافیه و نیماییدر شعر زیر که از عبدالله نایبی یکی از     

 نمایان است:
 دستان کوچکت    

 _آغشته در تهی زمستان 

 های صبحچون آیه

 کنند؟باز میشب را چگونه با تب شان 

 های بی پر شعرتپنداره
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 سرمای انزوا،

 های برف،تندیسه

 –های باغ بیگانه

 ؟کنندراز میبا عطر آفتاب چسان 

 کوچکت،چشمان 

 های فقر،دریاچه

 -یینه و چراغهای رویش آغمنامه

 فردای کوچه را

 در اشتیاق دود کدامین تنور داغ،

 (15: 1366؟ ) نایبی، آغاز می کنند

ها بوده که حرف »ز« روی آن است و ین شعر کلمات »باز« »راز« و »آغاز« قافیها در    

دیف آن است. یعنی این شعر هم مقفا است اند، رکنند« که سه بار تکرار شدهیمهای »کلمه

 م مُردّف.و ه
 پاسبان کوی وخشوران    

 ،تاریخسوگواری سر کن ای خنیاگر  سرود

 تاریخ همتا فتاد از افسرکه آن یاقوت بی

 الایا پاسبان کوی وخشوران

 تاریخ الایا پاسدار معبر

 بپا برخیز کاینک مهمان تازه در راه است

 تاریخ هرگز نخواهد رفت بیرون از دربدان کاین مهمان 

 تاریخما اخگری از آذر غبارش نام ا

 تاریخیلی، گردن فرازی از تبار برتر 

 الایا پاسبان کوی وخشوران

 تاریخالایا پاسبان معبر 

 فروزان دار آتشگاه نام تابناکش را

 (172: 1395)باختری، واصف،  تاریخ بر افراز این درفش کاویانی را فراز سنگر 

ردیف  «ر»در، آذر، برتر، سنگر( با حرف روی  ،)خنیاگر، افسر، معبر هایدر شعر بالا قافیه    

 را به دنبال دارند. «تاریخ»
 بیا!    

 رهسپر بیا!های سحر ای بر ستیغ

 راهبر بیا!ای بر سپاه رنجبران 
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 بسیار شد که دل به تو بود و نیامدی،

 سفر بیا!حال این 
  صف بساز،آری بیا ز خیل پراگنده 

 سازکف، بهای همه جان به ها ز تودهصف

 زود تر بیا!دیری مکن، درنگ مکن، 

 ،کنند مانپر می

 زنند مان،سر می

 ای تیز پر برس، 

 سر بیا!ای سخت 

 یزنند،ماز راست 

 ،فگنندااز چپ هزار تیغ به افسون می

 سوی،جنگ است و دشمنان به کمین از چهار 

 خطر بیا!های ای پهلوان مهلکه

 !تاختهای پیش 

 ،هساختای دست کار تو آینده 
 گداختهای عشق آفریده و دانش 

 هنر بیا!ای پر 
 کشندمیسهراب 

 خورنددر بزم باده خون سیاووش می

 غم غم ستم ستم 

 ای رستم نیامده در نامه شکل گیر

 (97: 1363)کسرایی،  کارگر بیا!مگذار تا بخوانمت ای 

فیه ها و )ر( حرف درین شعر کلمات )رهسپر، راهبر، سفر، تر، سر، خطر، هنر، و کارگر، قا    

 روی آن بوده و ردیف )بیا( به دنبال این قوافی آمده است.

افتد. این فاصله ممکن است از هایی که شاعر شعر نو می آورد فاصله میگاهی میان قافیه    

 سطر متغییر باشد:یک تا چند 
 شتابانبه کجا چنین     

 گون از نسیم پرسید

 دلِ من گرفته زینجا

 هوس سفر نداری

 بیابانز غبار این 
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 همه آرزویم اما 

 ( 99: 1385چه کنم که بسته پایم. )شفیعی کدکنی ، 

 شود:آید سطر یا سطوری فاصله میهایی که در شعر میگاهی میان جفت قافیه    
 نیست بساطیطی که بر بسا     

 ی نیستطنشادر درون کومة تاریک من که ذرّۀ با آن 

 ترکدر اتاقم دارد از خشکیش میهای نی به دیواو جدار دنده

 یاران چون دل یاران که در هجران 
 (98: 1383)نیما یوشیج،  بارانرسد قاصد روزان ابری، داروگ کی می

فاصله از هم ردیف همراه است. این قوافی با فاصله یا بیهمچنان گاهی قافیه در شعر نو با     

 آیند:می
 امانتانشتن بغض دارم در گلو دستم به د    

 انسان کننبوغ خود به کام التیام زخم 
 سرِ این ناجوانمردان سنگین دل به راه آور

 نژاد و کیش و ملیت یکی کن ای بزرگ استاد!

 وجدان کنزمین یک پای تخت امپراتوری 
 (527: 1377تفوق در جهان قایل مشو جز علم و تقوا را )شهریار، 

 

 ها چو گرگ در پس دیوار روزهاشب    

  اندباز کردهخفته اند و دهان  آرام

 بر مرگِ من که زمزمة صبح روشنم

  اندساز کردهآهنگ های شومِ کهن 

 زودرسترسم از شتاب تو ای شام می

 ترسم از درنگمی

 (100: 1385ترسم از شتاب )هنرمندی، می
 

 ها: . قافیه در چارپاره 4. 2

ای مستقلی دارد. به طورکلی پاره قافیه شود هر چهارها هم که شعر نو گفته میدر چهار پاره

 های زوج معمولاً دارای قافیه است.مصراع
 های کبودم که آفتابسیمرغِ قله    

 من بالِهر بامداد، بوسه نشاند به 

 سر پیش من به خاک نهد کوهسار پیر،
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 (279: 1381من )نادرپور،  خیال وز آسمان فرود نیاید

روی  «ل»ها و حرف قافیه «بال و خیال» هاینادرپور، کلمه ین بخش از چارپارۀ نادرا در    

 ردیف است. «من»های و کلمه
 بود شـــامی از ماه صیام و روزه    

 داشتندمنــزل مردمان آهنــگ 

 بر فلـک میــــــرفت آواز اذان

 داشتند.    دلروزه داران شـوق در 

ند که حرف »ل« روی آن ال( قافیهمنزل و د)ین شعر که پاره اول آن است کلمات ا در    

 های داشتند ردیف است.است و کلمه

نو دارد، بسته به تصمیم شاعر و شکل های مختلفی که قافیه در شعر تافواصل مکانی و هی

شناسیم که از مزایای آوایی و سودهای دیگر قافیه صرف الهام شعرأ دارد. شاعران اندکی می

قافیه، خانة پدر شعر نو فارسی دری گفته است: »شعر بیکنند. همانگونه که نیما نظر می

 ت.استخوان« و »حباب توخالی« اسسقف و در است« و »مثل آدم بیبی
 

 گیرینتیجه. 3

: نویسدقافیه می ۀاند. چنانکه نیمایوشیج دربارلئشاعران نوپرداز برای قافیه اهمیت زیادی قا

استخوان است... قافیه، مثل آدم بیشعر بی، لیاگر قافیه نباشد چه خواهد بود؟ حباب توخا»

 هنر شاعری در قافیه سازی است...« 

اما ضوابط قافیه در شعر نو، نضج درستی نگرفته است و آنچه درین مورد گفته شده است، 

 ةگوید: »قافیه مقید به جملقافیه در شعر نو می ةضابط نیما در مورد ذوقی دارد. ةبیشتر جنب

 خورد.«ه روی کار آمد، قافیه به آن نمیدیگری ب ةکه مطلب عوض شد و جملخود است. همین 

به گفتة نیمایوشیج: »قافیه در نزد قدما بر طبق یک تمایل موزیکی بوده، یعنی عبارت      

گفتند، یعنی »ضربِ بوده است از تکرار »فعلِ آخرِ عروضیِ شعر« چنانکه به آن ضریب می

شود ت که به مطلب داده میه نظر من زیبایی و طرح بندی اسمساوی با ضرب سابق« قافیه ب

 کند.« و موزیک کلام طبیعی را درست می

به عبارت دیگر، در هر بند )پاراگراف( قافیه باید عوض  –به هرحال با عوض شدن مطلب     

 شود.

ی است. زیرا گذارد بروز شعر نیمایامروزه آنچه انگیزۀ بحث در باب قافیه را برای ما باز می    

ر جدید توانسته است، ساختار اصلی قافیه در شعر را به خوبی نمایان سازد؛ نیما با آفرینش شع
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اگر قافیه نباشد، چه خواهد بود؟ حباب  گوید:و خود کاملاً به این امر واقف است، آنجا که می

در شعر  آن راتوخالی. بنابرین اولین کسی که به قافیه به عنوان یک اصل اساسی توجه کرده، 

های نیازهای کلام وارد کرده است، نیماست که خود بعدها در طی نوشتهداشت خود با چشم

گوناگون به بحث و گفتگو در باب آن پرداخته است. پس ضرورت بحث در باب قافیه در شعر 

تواند به تکامل موسیقایی کلام قدرت بخشد بر نیمایی )معاصر( به عنوان عنصری که می

 روشن است.همگان 
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Rhyme has held a fundamental significance in Persian poetry 

from ancient times to the present. Shams-e Qais Razi 

considered rhyme one of the essential pillars of poetry, even 

more important than meter. Nima Youshij, the father of 

modern Persian poetry, despite his revolutionary changes in 

the form and structure of Persian poetry, still regarded rhyme 

as a crucial element of poetry. He believed that poetry 

without rhyme is like a house without a roof or doors. Rhyme 

is the science that discusses the side-music of poetry, 

covering rhyme letters, movements, and flaws. These rules 

were first codified by Khalil Ibn Ahmad al-Farahidi (100–

175 AH), who also founded the science of prosody. Ahmad 

Shamlou, a pioneer of blank verse who wrote poetry without 

meter and rhyme, said about rhyme: "Rhyme is exceedingly 

beautiful, and if it is not forced, it significantly aids the 

meaning." This descriptive-analytical study, using library 

sources, discusses the application of rhyme in modern or 

Nimaic poetry. 
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